
 

 

 

 

 

 نگاهی دیگر به قصیده ایوان مداین

 محمد هنریدکتر 

 طاهره محمدی مفرد

 ملیحه جعفری

 

 چکیده     
 

باشد که خاقانی، پس از بازگشزت از   ی ایوان مداین خاقانی، از قصاید زبیای شعر فارسی می قصیده

سفر دوم خود از حت، بر اساس حس وطن پرستانة خود به سزرایش آن پرداختزه اسزت و در آن بزه     

نمایزد. امزا ابونزواس، شزاعر ایرانزی       ی آن قصزر، توصزیه مزی    باقی مانزده های  عبرت گرفتن از ویرانه

ی تزاریخی   تزرین افزرادی اسزت کزه در دو قصزیده      الاصل، در دربار خلفای بغداد، از جمله قزدیمی 

هزا را   کند و چزون خاقزانی آن   خود، بر اساس عرق ملی، به برخی رسوم پادشاهان ساسانی اشاره می

نزازد. پزس    ر اشعار دیگر خود نیز به پادشاهان ساسانی و رسوم آنان میداند؛ وی د ی عبرت می مایه

از ابونواس، بحتری، شاعر عرب که یکی از هنرهای وی، توصیف اماکن زیبا و تاریخی بوده است، 

های این کار عظیم را به تصویر کشیده است. خیام، نیز در رباعی مشهور خود،  ای زیبایی در قصیده

 خورد. ر  که، جایگاه گر  و روبه، شده است، افسوس مینسبت به این کار ست

 خاقانی، کار ساسانی، بحتری، ابونواس، خیام کلید واژه:

                                                           
 .دکتری زبان و ادبیات فارسی، مدرس دانشگاه فرهنگیان شیراز و دبیر آموزش و پرورش 

         Dr.mohammad_honary@gmail.com 
 .کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی و دبیر آموزش و پرورش داراب 

          Tahereh.mohammadi.m@yahoo.com 
 دبیر آموزش و پرورش شهرستان داراب، لیسانس ریاضی 

 24/81/31تاریخ پایرش:   22/83/31تاریخ دریافت:     
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 مقدمه

وان مدائن خاقانی، یکی از زیباترین قصاید زبان فارسی و یک شاهکار ادبی اسزت کزه:   ی ای قصیده

خاقانی، پس از پایان مناسک حت، به هنگام بازگشت به بغداد بر این ویرانه ها، گاشته و به چشزم  »

: 8911)ماهیار، « ها نگریسته و احساسات خود را در قالب این قصیده، عرضه کرده است. عبرت در آن

شادروان علی اکبزر دهخزدا، فرزنزد سزرفراز     »در اهمیت این سروده از خاقانی، همین بس که:  (882

اش کتباً وصیت کرد تا سراسر  لغت نامه ی مدائن بود که به کارگزاران ی قصیده ایران چنان دلباخته

بزه کزار    ی استاد را ی ارجمند را در شرح حال خاقانی بیاورند و آن دانشی مردان، خواسته این چامه

هزای   ی کزار  برخزی مورخزان بنزای اولیزه    »ی عباس ماهیار:  به گفته (989: 8942)م ید شیرازی، « بستند.

انزد کزه ظزاهراً خسزرو اول      انزد و گفتزه   م( نسزبت داده  248 – 218 مدائن را به شاپور اول ساسزانی ) 

م همزت گماشزته   هزای عظزی   م( به ترمیم و تجدید بنای ایزن کزار   248 – 298مشهور به انوشیروان )

ی دجلزه واقز     است. طاق کسری در بخش جنوبی شهر باستانی تیسفون بزر سزاحل چزپ رودخانزه    

کردنزد، از کنزار طزاق     های حاجیان که از بغداد به سوی کوفزه حرکزت مزی    است. در قدیم کاروان

ای ایزن  در کتاب نوروزنامة منسوب به خیام نیشابوری نیز بنز  (881: 8911)ماهیار، « گاشتند. کسری می

ایوان مدائن که شاپور ذوا کتا  بنا افگنزد و از  »کار به شاپور ذوا کتا  نسبت داده شده است. 

 (21: 2294)خیام، « بعد او چند پادشاه عمارت همی کردند تا بر دست نوشین روان عادل تمام شد.

 

 بیان مسأله
 ؟الف( قبل از خاقانی چه کسانی در مورد ایوان مدائن شعر سروده اند

 ب( میزان تأثیرپایری خاقانی از شاعران قبل از خود تا چه اندازه بوده است؟

ج( آیا هد  خاقانی و شاعران قبل از او عبرت پایری صزر  بزوده اسزت یزا بزه تصزویر کشزیدن        

 شکوه ساسانیان نیز نظر داشته اند؟
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 فرضیه تحقیق
گفته اسزت و ابونزواس نیزز شزاعری      الف( با این که خیام در رباعیاتش از شکوه ملی ایرانیان سخن

انزد. ب( هزد  هزر سزه شزاعر عزلاوه بزر عبزرت از          ایرانی الاصل بوده است بر خاقانی تأثیر داشزته 

 گاشتگان بیان حس شعوبی گری نیز بوده است. 

ی تطبیقزی   انزد مقایسزه   بنابراین لازم است بین شاعرانی که در مزورد ایزوان مزدائن هنرنمزایی کزرده     

 صورت گیرد.

 

 ی تحقیق پیشینه
ی قصیده سرایی ایوان مداین قبل از خاقانی، بزرگانی چون م ید شزیرازی، صزادق    در مورد، پیشینه

اند. اما در این مقاله، سعی بزر ایزن اسزت کزه از      هدایت، مهدوی دامغانی و ترجانی زاده سخن گفته

ایزن قصزیده، از    نگاهی تازه، ضمن بررسی کوتزاه از نظریزات ایزن صزاحب نظزران بزه تأثیرپزایری       

 زیسته است، پرداخته شود.  ابونواس که از نظر تاریخی، قبل از خیام و بحتری می

 

 ی ایوان مدائن نگاهی نو به قصیده

در مورد قصیدن ایوان مداین خاقانی عقاید و نظریات مختلفی وجود دارد کزه بزا نگزاهی کوتزاه بزه      

زر  قرن پنجم در مدح این قصر ویران شده شود، خیام نیشابوری رباعی سرای ب ها پرداخته می آن

 گوید:  می

 آن قصزززر کزززه بزززر چزززرر همزززی زد پهلزززو 

 اش فاختزززه ای دیزززدیم کزززه بزززر کنگزززره   
 

 بززززززر درگززززززه او شززززززهان نهادنززززززدی رو   

 بنشسزززته همزززی گفزززت کزززه: کوکزززو کوکزززو 
 

 (22: 8934)همایی، 

 (13: 8989 هزدایت، )ر.ک. صادق هدایت معتقد است که منظور از این قصر همان ایوان مزدائن اسزت.   

ی  آیزا خاقزانی تمزام قصزیده     »گوید:  در مورد تقلید خاقانی از این رباعی به صورت س الی چنین می

 ( 13: 8989هدایت، ) « معرو  خود ایوان مدائن را از همین رباعی خیام الهام نشده ] نکرده[ 
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شکوه بر باد »دارد:  ی سرودن شعر در مورد ایوان مدائن چنین بیان می م ید شیرازی در مورد پیشینه

ی دربزار   ی ایوان مدائن، پیش از خاقانی، بحتری، شاعر بززر  عزرب را نیزز بزا اینکزه پیوسزته       رفته

اش سزینیّه   دشمنان ایران امویان بوده، به سرودن شعری شگر  برانگیخته است که به مناسبت قافیزه 

 (989: 8942)م ید شیرازی، « شود. نامیده می

دهزد و   حناالفاخوری نیز، پیشگامی سرایش قصیده در مورد ایوان کسری را بزه بحتزری نسزبت مزی    

رسد، بحتری نخستین کسی است که در این میدان گام نهاده است و بزه حزد    به نظر می» گوید:  می

ر این هنر یکتا افتاده و انزدکی از شزاعران بزا او کزوس     رفی  ابداع و نوآوری رسیده، تا حدی که د

اما از آن جا که بحتری، شاعر بزر  عزرب، در   (913: 8918)حناالفاخوری،  «اند. رقابت و همسری زده

ی عباسی و وزیزرش فزتح    و معاصر متوکل خلیفه 211زیسته است و وفات وی را سال  قرن سوم می

ی ایزن مقالزه، بزر ایزن عقیزده اسزت کزه         نگارنزده  (941: 8918 ی،)حناالفزاخور انزد.   بن خاقان ذکر کرده

ابونواس اهوازی قبل از خاقانی، خیام و بحتری به دنبال عقاید شعوبی گری خود، به سرایش قصیده 

 در مورد این کار عظیم پرداخته است. 

د در سزال  ترین شاعران عرب است او به احتمزال بسزیار زیزا    ابوعباده ولیدبن عبید بحتری از بزر »

بحتزری نیزز ابهزت ملزوک     » (24: 8939)معزرو  و سزتاروند،   « ه. در منیت )نزدیک حلب( زاده شد. 283

کشد کسانی پیوسته لباس هزایی از جزنس حریزر و ابریشزم      ساسانی و سزرمین آنان را به تصویر می

مزر نشزان دهنزده    بار تکرار شده اسزت و ایزن ا   81پوشند. مثلاً نام انوشیروان در دیوان او بیش از  می

ای تزاریخی و فرامزوش    اسزت کزه در آن حادثزه   « سزینیه »عشق بحتری نسبت به اوست. از قصاید او 

 دهد: کشد تصویر انطاکیه و تصویر خسرو و انوشیروان را این گونه نشان می نشدنی را به تصویر می

 انطززززززا»و اذا مززززززا رأیززززززتَ صززززززورن   

 أنوشزززززززززرو»والمنایزززززززززا مواثوزززززززززلُ و 

 بزززاس علزززی أص  فزززی اخضزززرار  موزززن الل  
 

 « فُززززززرس»و « روم»أتوعَززززززت بَززززززینَ « کیززززززة 

 تورجززززی الصّززززفو  تحززززت الززززدرَفس   « ان

 فَزززززززرَ یختزززززززال فزززززززی صزززززززبیغة ورَس   
 

ها ببینزی، در حزالی کزه بزین دو سزپاه پزارس و روم        هنگامی که نقش نبرد انطاکیه را بر روی سنگ

 رباید. ایستاده ای، ترس تو را می

 کند. های سواران را زیر درفش کاویانی رهبری می ردهمر  به پا ایستاده و انوشیروان 
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ای سبز بر تن دارد و بر اسبی زرد کزه روپوشزی سزرر جزون زعفزران دارد و       شاهنشاه ساسانی جامه

 (99 - 92: 8939)معرو  و ستاروند،« خرامد سوار است. می

ف ایزن کزار   درست است که بحتری در فواصل زمانی بین خیام و ابونواس بزا هنرنمزایی بزه توصزی    

ی او آن روح وطزن پرسزتانه و    ی ساسانیان پرداختزه اسزت، امزا قصزیده     عظیم بر جای مانده از دوره

شود ندارد. چرا که اولاً بحتری نه تنها قصد  عبرت پایری را که در شعر خاقانی و ابونواس دیده می

ها همان تعصبی را  نبیان کردن شکوه و عظمت ساسانیان را نداشته بلکه نسبت به اعراب و خلفای آ

داشته است که ابونواس نسبت به ایرانیان. در ثانی، یکی از هنرهای بحتری، توصیف هر بنزایی کزه   

دیدن مناظر پرشکوه شهر، از بناهزا  »دارد:  کرده بوده است. چنان که حناالفاخوری بیان می نظاره می

در آثار خود با ولعزی هزر چزه     و دیگر مناظر تمدن، در بحتری تأثیر شگر ، بر جای نهاد چنان که

ها پرداخت. مخصوصزاً از قصزرهایی کزه متوکزل بزرآورده بزود و از دو کزار         تمام تر به وصف آن

ای  سزفینه  های دلپایر هست. همچنین از زاو  معرو  معتمد به معشوق و مشوق در دیوان او، وصف

عتز، برای آب دادن به حاجیان شد و از قنات هایی که مادر الم که خلیفه برای تفرج، بر آن سوار می

های الموفق و سزر کردگزان سزپاه او در انقزلاب سزیاهان، در دیزوان او،        راه انداخته بود و از جنگ

ای اسزت در وصزف    ی او یکزی قصزیده   هزای اسزتادانه   های جالب آمده است و نیز از وصف وصف

 (913: 8918)حنا الفاخوری، « ایوان کسری که بحتری همراه پسرش ابو الغوث از آن دیدار کرده بود.

 کند: ی مشهور خود را با مطل  زیر آغاز می بحتری قصیده

 صزززززنتُ نفسزززززی عمّزززززا یُزززززدنس نفسزززززی
 

 و ترَّفعزززززتُ عزززززن جزززززدا کزززززلَّ ج زززززبس 
 

 (884)افرام البستانی، 

 خود را از هر پلیدی که جانم را آلوده کند پاک نگه داشتم و از بخشش افراد ناکس بلندی یافتم.

ی وی نشزانده اسزت و از    وی در یازده بیت آغازین این قصیده از غم و اندوه که روزگار بر چهزره 

جفایی که از افراد دوران خود دیده، سخن گفته است، با دیزدن ایزوان مزداین و شزکوه و عظمزت      

ی  پادشاهان ساسانی که اکنون در خاک خفته اند،به توصیف این کار عظیم و شزکوه بزر بزاد رفتزه    

پردازد. وی با توجه به این که شاعری عرب زبان بوده اسزت، در ابیزاتی از ایزن قصزیده از      می هانآ

کند، ترجانی زاده نیز بزه خزوبی    حمایت پادشاهان ایران نسبت پادشاهان عرب، نوعی ادای دین می
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بحتری در این قصیده سزاوار هر گونه تحسزین و  »گوید:  ی تحسین دانسته است و می وی را شایسته

ستایش است زیرا که ایرانی نبوده و ایوان مداین که برهان جلال و عظمت باسزتانی ایزران اسزت از    

ی منت و نعمتی که پادشاهان ایرانی بر  مفاخر اجداد و نیاکان قدیم او نبوده است و صرفاً به شکرانه

ستی و هوا اند و همچنین به داعی حقیقت پر سیف ذی یزن پادشاه یمن در جنگ با حبشه روا داشته

خواهی از عظمت و بزرگی ایران قدیم این قصیده را سروده است؛ چنان کزه خزود او نیزز در آخزر     

 قصیده این نکات و مطالب را تصریح کرده است: 

 ذاک عنززززززدی و لسززززززت الَّززززززدار داری 

 غیزززززر نعمزززززی  هلهزززززا عنزززززد اهلزززززی    
 

 بزززززاقتراب  منهزززززا، ولا الجزززززنسُ جنسزززززی،  

 غرسزززززوا، مزززززن ذکاتهزززززا، خیزززززرَ غزززززرس
 

 (48: 8941)علیزاده، 

ای دیگر نیز که در آن صالح بن فضل را مدح کرده، خسرو پرویزز و انوشزیروان    بحتری در قصیده»

 ای زیبا مدح کرده است. را به گونه

 صزززالحَ بزززنَ الفَضزززل  إنَّزززک مُخب زززری  »یزززا 

 مزززززاکَّری بکزززززریم  شزززززیمَتوکو الَّزززززای   

 لززززهُ « کوسَززززری أبرویززززز»و کَززززاا اکَمَززززن 

 «فزززارس»فزززارس  «شزززهر بَزززرازُ »و أبزززوک 
 

 عَززززززن صززززززالح  الخُلَطززززززاء والاخززززززوان   

 قَززززززد کُنززززززتُ اُعهَززززززدهُُ موززززززن الفتیززززززان

 «کسزززززززریَ أنوشزززززززروان»عَزززززززم  إلزززززززی 

 یَخلوززززززط اُضَززززززربَها ب طوعززززززان« الَّززززززروم»و 
 

 ای صالح بن فضل، تو مرا از دوستان و برادران صالح با خبر ساختی. 

 است یادآور ساختیو مرا به آن خصلت بزرگوارانه ات، که مختص جوانمردان 

 و هم چنین از خسرو پرویز که انوشیروان عموی او بود.

)معزرو  و  « آمیخزت.  سوارکار روم و فارس که ضربه بزر دشزمن را بزا نیززه مزی     « شهر براز»و پدرت 

حسن ابن هانی ابن عبدالاول ابن الصباح الحکمزی  »اما ابونواس که نام کامل وی  (99: 8939سزتاروند،  

، 893هزای   و تولزد وی را در یکزی از سزال    :ذیزل ابونزواس(  8931)دهخدا، باشد.  می« الفارسی ا هوازی

عورق و خون ایرانی بودن در ر  هزایش جزاری   » (28)ر.ک. ابن منظور: اند.  دانسته 813، یا 813، 812

ی روزی از خزوان مزادر چیزد.     چرا که وی از همان آغاز خردی که پدر را از دست داد، ریززه بود 
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گارانزد تزا در    ی پشم شویی در زادگاه خود، اهزواز زنزدگی مزی    نام داشت، با پیشه گلبنمادرش 

 (2: 8928)آیتی، « غیاب پدرش که دار فانی را وداع گفته بود، فرزند دلبند را بپروراند.

هاجرت از اهواز به سوی بغداد به دربار خلفایی چون هارون الرشید و امزین و مزأمون   وی پس از م»

ی خود که تعلیم و تربیت فرزندان خلفا بود، رسزید و امزین را کزه بعزد از      رفت و به آرزوی دیرینه

هارون، به خلافت رسید آموزش داد و امین وی را بیشتر به عنوان سرگرمی و یار و همنشین تنهایی 

های درباری هارون الرشید نزام   از وی به عنوان یکی از دلقک (881: 8918)عبد الجلیل، « برگزید.خود 

هارون الرشید را »اند چنان که در مورد مصاحبت و هم نشینی وی با هارون الرشید آمده است: برده

یق وقزت وی  امزا هز   (881: 8939)نوربخش، « گارانید. با او الفت تامی بوده و اغلب به مصاحبت او می

گری ی خود را حتی در دربار خلفای عرب از دست نداده و با آن حس شعوبی روحیة وطن پرستانه

کشزیده و بزه رسزوم     ها مزی  که در آن دوران وجود داشته است، پیوسته فرهنگ ایرانی را به رر آن

نگریسزته اسزت. وی در جزای جزای دیزوان خزود بزه         کهن و جاهلی به دیزدن حقزارت و طعزن مزی    

کند. چنزان کزه    نازیده است و از شکوه و عظمت آن ها، یاد می ها می دشاهان ساسانی و رسوم آنپا

 و عظمت ایوان کسری را به نظم کشیده است. در دوبیت زیر حقارت عرب 

 فهززززززاا العززززززیش لاخززززززیمُ البززززززوادی   

 فزززززأینَ البزززززدو مزززززن إیزززززوان کسزززززری 
 

 و هززززززاا العززززززیش لااللززززززبن الحلیززززززب   

 و أیززززززنَ مززززززن المیززززززادین الزززززززَّروب   
 

 (42: 2، ج 8332)ابونواس، 

 من با خصال بیابان گردان نسازد؛ که این زندگی، زندگی شیر شتر نیست.ی این زندگی شادمانه

 های زیبا چه نسبت.نی گوسفندان را با میداهابدویان را با ایوان کسری چه کار و آغل

ی شزراب   را روی پیالزه در ابیات زیر نیز وقتی، نقش و نگار سپاه کسری و تصویر نقش شزده بزر آن   

 .پردازد بیند، به مباهات می می

 وقززززززامَ إلززززززی العُقززززززار ، فسززززززدّ فاهززززززا   

 فحززلَّ بزالهززا فززی قعززر کززأس  مصززوّرنَ بصززورن   

 فعزززززززززززادَ اللَّیزززززززززززلُ مسزززززززززززوَدّ ا زار 

 محفَّززززززززززرن  الجوانززززززززززب  والقززززززززززرار 
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 جنززدو کسززری وجززلَّ الجنززدو تحززت رکززاب      

 کسززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززری 
 

 8وکسززززززری فززززززی قززززززرار الطَّرجهززززززار   

 اربأعمزززززززززززدن، و أقبیزززززززززززة قصززززززززززز 
 

 (188 188: 8)ابونواس، ج 

 گاه برخاست و سر خم استوار کرد، دیدم که دیگر بار شب جامه سیه کرد.نآ

 ناب به دستم داد، ساغری پر نقش و نگار. گاه ساغری پر مینآ

 بر گرداگردش تصویر سپاه کسری و در درونش تصویر کسری نقش شده بود.

 نمودند.میبلند و قباهای کوتاه بزر  های هگروهی از سربازان در رکاب او با نیز

 : گوید ای دیگر می باز در پایان قصیده

 تُزززدارُ علینزززا الزززراح فزززی عسزززجدیة قرارتهزززا 

 کوسزززززززززززری، و فزززززززززززی جنباتَهزززززززززززا  
 

 حَبَتهززززززا بززززززالوان  التَّصززززززاویر فززززززارس   

 مهززززززاً تززززززدریها بالقسّززززززی الفززززززوارس  
 

 (1: 8332)ابونواس،

شراب در جامی طلایی که ایرانیان آن را با انواع تصاویر آراسته بودند در حضور ما بزه گزردش در   

 آمد. می

هزای خزویش در کمزین    نهایش غزالانی که سواران با کمزا هدر ته جام تصویر خسرو بود و در کنار

 ها بودند.نآ

 . انسته استدها می مواریث آنکرده و شراب را از  وی به مجالس شادی پادشاهان ساسانی افتخار می

 تزززراثُ أنوشزززروانَ کسزززری، ولزززم تکزززن 
 

 مواریززززثَ مزززززا أبقَززززت تمزززززیم  ولابکزززززرٌ   
 

 (181: 8332)ابونواس،

 تمیم و بکر نیست.ی قبیلهی ندهماشراب از مواریث انوشیروان کسری است و از مواریث باقی

 فلزززززو رآهزززززا أنوشزززززروان صزززززوّرَها،   »

 

 «والسّزززرقَ فیمزززا یحزززوکُ مزززن الزززدّیباج      

 
 (838: 2، ج 8332)ابونواس،

 کرد.میدید، صورتش را برحریر و ابریشم نقش میدلبری که گر نوشیروانش 

                                                           
 ظرفی شبیه به جام  8
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هزای باسزتانی    ابونواس، شاعر بزر  و تجددگرای عصر عباسی، همچزون دیگزر شزاعران از جشزن    »

ی پارسی یاد کزرده و از ایزن طریزق بزه      ساسانیان غافل نمانده و در دیوان خود از این سنت پسندیده

 (228: 8932)میرزایی، « ماندگاری فرهنگ و تمدن ساسانیان کمک زیادی کرده است.

ی زیبای این شاعر عرب ایرانزی الاصزل    قانی را تحت تأثیر قرار داده است، قصیدهاما آن چه که خا

 گوید: باشد که به دنبال عقاید شعوبی گری خود، چنین می می

 أیززن مززن کززان قززبلکم  »

 سززززائلوا عززززنهم المززززد 

 سززززبقونا إلززززی الرَّحززززی

 مزززن مضزززی عبزززرنٌ لنزززا 

 فکززززأنَّی بکززززم غززززداً  

 قززد نقلززتم مززن القصززو    

 حیززثُ لا تضززرب القبززا  

 حیزززثُ لاتظهزززرون فزززی 
 

 من ذوی البزأس والخطزر   

 ئزززنَ، واسزززتبحثوا الخبزززر 

 ل ، وإنززززا علززززی ا ثززززر 

 وغززززداً نحززززن معتبزززززر  

 فزززی ثیزززاب  مزززن المزززدر

 ر  إلززززی ظلمززززة الحُفززززر

 بُ علززیکم، و لا الحُجَززر 

 «هززززا للهززززو  و لاسززززمر 
 

 (224 221: 8، ج 8332)ابونواس،

 کجایند کسانی که قبل از شما صاحب قدرت و عظمت بودند.

 ها[ خبر بجویید.نها از مدائن س ال کنید و ]از آنآی درباره

 کنیم.میها سفر نها از ما به سوی مر  سبقت گرفتند و ما به دنبال آنآ

 درگاشتگان برای ما، فردا ما ]برای دیگران[ عبرتیم.

 بینم.میگویی من شما را فردا در لباسی پوسیده 

 به سوی تاریکی قبرها رفتید.هاکه از کار

 گردد.مییی برپا هاکه نه خیمه و بارگاهی و نه غرفه جانآ

 شود.نمیی شبانه پیدایشان هاجا که برای خوشگارانی و عشقنآ

ی ابونزواس در دو چیزز اسزت،     ی ایوان مدائن خاقزانی بزا قصزیده    بی شک، وجه مشترک قصیده

عبرت پایری و حس وطن پرستی. با این تفاوت که خاقزانی ایزن حزس وطزن پرسزتی و عبزرت       
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ای از ایوان مدائن خاقزانی را   کند. اینک ابیات برگزیده پایری را با نوعی تفکر فلسفی همراه می

 شود. که به انتخاب جعفر م ید شیرازی است، ذکر می

 از دیزززده نظزززر کزززن بین! ای دل عبزززرت هزززان

 هان!گززه گززه بززه زبززان اشززک آواز ده ایززوان را

 هززر قصززری پنززدی دهززدت نززو نززو   ی دندانززه

 اکی و خزززاک تزززوایم،گویززد کزززه تزززو از خززز 

 جغد، الحق ماییم بزه درد سزر  ی اکنون از نوحه

 آری، چززه عجززب داری؟ کانززدر چمززن گیتززی 

 مززا بارگززه دادیززم، ایززن رفززت سززتم بززر مززا       

 گریزد؟ میمن خندی کاینجزا ز چزه   ی بر دیده

 ایززن هسززت همززان ایززوان کززز نقززش رر مززردم 

 اسزت بزه جزای   همست است زمزین زیزرا خزورد   

 تزاجوران؟ اینزک  گفتی که کجزا رفتنزد آن    می

 فروخورده است تن جباران کاین خاکچندین

 عبززرت کززنی خاقزانی! از ایززن درگززه در یزوزه  
 

 عبززززرت دانی ایززززوان مززززدائن را آیینززززه   

 تا بو که به گزوش دل پاسزخ شزنوی ز ایزوان    

 پنززززد سززززر دندانززززه بشززززنو ز بززززن  دنززززدان

 گامی دوسه بر ما نه و اشکی دوسه هم بفشان

 مززا بنشززان از دیززده گلابززی کززن، درد سززر    

 جغد اسزت پزی بلبل،نوحزه اسزت پزی الحزان      

 برقصر ستمکاران گزویی چزه رسزد خزالان؟    

 خندنززد بززر آن دیززده کاینجززا نشززود گریززان  

 خززززاک در او بززززودی دیززززوار نگارسززززتان 

 در کزززاس سزززر هرمزززز خزززون دل نوشزززروان

 زایشان شکم خزاک اسزت آبسزتن  جاویزدان    

 این گرسنه چشم آخر هم سزیر نشزد ز ایشزان   

 آن پززس در یززوزه کنززد خاقززانتززا از در تززو ز
 

 (841 818: 8942)م ید شیرازی، 

تزرین اشزعار وی در عقایزد شزعوبی      ابونواس در ابیاتی دیگر که به قول خود عرب هزا، انزدوهناک  

کند و بر رسم شادی خواری آن هزا،   ی ایوان با درد و اندوه یاد می ها و گاشته گری است از خرابه

 کند. با افسوس و غبطه نگاه می

 ودار نززززززدامی عطَّلوهززززززا، وأدلجززززززوا،  

 مسززاحبُ مززن جززرِّ الزَّقززاق  علززی الثززری،     

 حبسزززتُ بهزززا صَزززحبی فجزززدّدتُ عهزززدهم

 ولززم أدر  مززن هززم؟ غیززر مززا شززهدت بززه     

 أقَمنززززا بهززززا یومززززاً، و یومززززاً، و ثالثززززاً،   

 بهززززززا أثززززززر مززززززنهم جدیززززززد  ودارسُ    

 وأضززززززغاثُ ریحززززززان  جنززززززی  ویززززززاب سُ

 وإنَّزززززی علزززززی أمثزززززال  تلزززززکَ لحزززززابسُ

 بشززززززرقیّ سززززززاباطَ الززززززدیارُ البسززززززاب سُ 

 و یومزززززاً لزززززهُ یزززززوم الترحّزززززل خزززززامسُ 

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


 1398، پاییز 48نامه اورمزد، شماره فصل

 

               189 

 

 

 

 ،ة یعسززززجَدتُززززدارُ علینززززا الززززراح فززززی   

 فلولخمزززززر  مزززززا زُرّت علیزززززه جیوبُهزززززا،  
 

 حَبَتهززززززا بززززززالوان التَّصززززززاویر فززززززارسُ  

 وللمززززززاءو مززززززا دارَت علیززززززهو القَلانززززززسُ
 

 (4: 2، ج 8332)ابونواس،

 جا ]هنوز[ باقی است.نایشان در آیو کهنه ن رها کردند و آثار نوگاکه هم پیالههاچه بسا خانه

 ی معطر گیاهان تازه و خشکیده.هاجای بر زمین کشیدن مشک شراب بر روی خاک و دسته

جا متوقف و با ایشان تجدید عهد نمودم که مزن در چنزین امزاکنی ]یزارانم[ را متوقزف      نیارانم در آ

 کنم.می

 ر شرق ساباط )سرزمین مدائن( شاهد آن بود.ها کی هستند؟ غیر از آن چه دیار بسابس دنندانستم آ

 ها بود.نجا روز اول، دوم و سوم اقامت کردیم و نیز روزی را که روز حرکت پنجمین آندر آ

 آمد.میشراب در جام طلایی که ایرانیان با انواع تصاویر آراسته بودند در حضور ما به گردش در 

هزای خزویش در کمزین    نی که سواران با کمزا هایش غزالانهدر ته جام تصویر خسرو بود و در کنار

 ها نشسته بودند.نآ

 تا گریبان تصاویر را شراب فرا گرفته بود و سرشان را آب.

ی ابونواس به ایران و پادشاهان ساسانی تا حدی است که ضمن افتخار به این پادشاهان خود را  علاقه

 داند. ها می از نسب و نژاد آن

 هزززززززل مزززززززن رسزززززززول مخبزززززززر  

 بززززززززززززززززأننی ذو حسززززززززززززززززب 

 جزززززززززدّی الزززززززززای أسزززززززززموبه  

 و قیصززززززززززززززززرٌ خززززززززززززززززالی إذا 
 

 عنززززززززززی جمیزززززززززز  العززززززززززرب 

 عززززززززال علززززززززی ذی الحسززززززززب 

 کسززززززززری و ساسزززززززززان أبزززززززززی 

 عززززززززززددتُ یومززززززززززاً نسززززززززززبی
 

 (889: 8911)شوقی ضیف،

 ها رساند. آیا پیام رسانی هست که پیام من را به تمامی عرب

 که مرا حسب و نسبی است برتر از هر صاحب نسب

 کنم خسرو است و ساسان پدرم. می ی او در اوج سیر جدم که به واسطه

 آید. و اگر روزی اجداد خویش را برشمارم، قیصر از دایی های من به شمار می
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ی باعظمت خود از این شزاعر اهزوازی بیشزتر تزأثیر پایرفتزه       بنابراین خاقانی، در سرودن این چکامه

 ی بحتری و دیگر شاعران از جمله خیام وابن مقف . است تا قصیده

 اقانی در سرودن دیگر قصاید و غزلیات خود نیز از این شاعر بی تأثیر نبوده است.چرا که خ

کند ابونزواس در قزرن دوم    ی خود، از اصطلاحات دین ترسایی یاد می ی ترساییه خاقانی در قصیده

 ها سوگند خورده است. ها را در شعر خود به کار برده و به آن برخی از آن

 بسزززززجود القَّسزززززیس، یزززززوم السزززززجود  

 ا ناجیزززززززل و المزامیزززززززر و المزززززززسو

 و بنزززززا قزززززوس بیعزززززه اللَّحزززززم حقَّزززززاً   

 و بمزززززا فزززززی بیوتهزززززا مزززززن رخزززززام    

 و بزززززززایح الَّزززززززای ذکزززززززرتم بزززززززأنَّ 

 ابالجمززززززززال البززززززززدی ! إلا رثیززززززززتمُ  
 

 و الصّزززززززززلیب المعظزززززززززم المعمزززززززززود 

 راج فزززززززی کزززززززفّ عابزززززززدٍ معبزززززززود  

 و بأقفالهزززززززززززززززززا و با قلیزززززززززززززززززد 

 و بمزززززا تحزززززت سزززززقفی مزززززن عمزززززود  

 لله لزززززم یثبزززززت اسزززززمه فزززززی العبیزززززد    

 ت  مزززززززثخن بخزززززززو  الوعیزززززززد!لشززززززز
 

 (991-993: 8911)شوقی ضیف،   

 دهم، در روز نماز و به صلیب عظیم تو را به نماز کشیش سوگند می

 ها و مزامیر و به فانوس دست رهبانان و به انجیل

 و به ناقوس دست رهبانان و به ناقوس کنیه بیت الحم و به فضل و کلیدهای آن

 اند هایی که سقفش را به پای داشته هایش و ستون و به مرمرهای غرفه

 ی بندگان نیامده و به آن قربانی که گفتند نامش در زمره

 ی در بیم وعید افتاده رحمت آور. سوگند بدان روی خوب که به این اندوه رسیده

 ابونواس و خاقانی هر دو از ریا گریزان هستند، که در ابیات زیر، به خوبی نمودار است.

 ابونواس:

 لخمززززززززززر جهززززززززززره اسززززززززززقنی ا
 

 وألطنززززززززززززززززی و أزننززززززززززززززززی  
 

 (182: 2، ج8332)ابونواس، 

 پسندم. جام را آشکارا به من بده که من هر گناهی را آشکارا می
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 ودع التسززززززززززززززززتَّرو الریززززززززززززززززا
 

 فمززززززززا همززززززززا مززززززززن شززززززززانیه  
 

 (214: 2، ج8332)ابونواس، 

 ی من نیستند. ریا کاری و پنهان کاری را کنار گاار، زیرا این دو شایسته

 خاقانی: 

 کززززه داری مززززرا آشززززکارا ده آن مززززی
 

 گریزززیم بززه پنهززان مززده کززز ریززا مززی     
 

 (818: 8942)م ید شیرازی، 

ابونواس در بیت زیر از معشوق جفاکار خود که از دادن نامه و خبر خودداری نموده اسزت، گلایزه   

 کند:می

 لمّزززززا جفزززززانی الحبیزززززبُ و امتنعزززززت 
 

 عنَّزززززی الرسزززززالاتُ منزززززه والخبزززززر   
 

 (133: 8ج ،8332)ابونواس، 

 دلدار به من جفا کرد و از دادن نامه و خبر به من خودداری نمود.

 گوید: خاقانی نیز در بیت زیر از نیاوردن پیام از جانب معشوق توسط باد صبا، سخن می

 آمززد نفززس صززبح و سززلامت نرسززانید    
 

 بزززوی تزززو نیزززاورد و پیامزززت نرسزززانید    
 

 (22: 8942)م ید شیرازی، 

 کند: ای به آمدن خورشید به برج حمل و اعتدال شب و روز اشاره می ابونواس در مطل  قصیده 

 امزززا تزززری الشزززمس حلَّزززت الحمزززلا     
 

 و قزززززززام وزنُ الزَّمزززززززان، فاعتزززززززدلا   
 

 (224: 8332)ابونواس، 

 آیا نمی بینی که آفتاب به برج حمل در آمد و روز و شب برابر شد و هوا اعتدال یافت.

 گوید: ای می بیت زیر با بیان استعاره خاقانی نیز در

 آهززوی آتشززین روی چززون بززره در افتززد  
 

 کافور خشک گزردد بزا مشزک تزر برابزر      
 

 (22: 8912اشر  زاده،  -)علوی مقدم

ازمباحث مشترک بین ابونواس و خاقانی، عدم توجه بزه ملامزت گزران از توبزه نسزبت بزه نوشزیدن        

 گوید: است. ابونواس در این زمینه می می
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 أعزززاذلتی اقصُزززری عزززن بعزززض لزززومی   
 

 فراجزززززی تزززززوبتی عنزززززدی یخیزززززب   
 

 (328: 8332)ابونواس، 

 ای ملامت گر! از ملامت من باز ایست که هر کس را به من امید توبه باشد نومید گردد.

 خاقانی:

 حدیث توبه رها کن به سزوی بزاده بیزار   

 دو قبلززه نیسززت روا، یززا صززلاح یززا بززاده  
 

 کزدوی بزاده بیزار   سرم کدو چه کنی یک  

 سزززر صزززلاح نزززدارم سزززبوی بزززاده بیزززار  
 

 (328: 8941)خاقانی،

 مزززن از بزززاده گزززویم، تزززو از توبزززه گزززویی 
 

 گریزززززم مگززززر کززززز چنززززین مززززاجرا مززززی 
 

 (213)همان: 

ابونواس و خاقانی در ابیات زیر به کناره گیری از زهد و تمتز  از تزازگی هزای بهزار و بزاده نوشزی       

 سخن گفته اند:

 فززداؤک نفسززی قززد طربززتُ إلززی الکززاس 

 فهززل لززک فززی أن نجعززل الیززوم نسززکنا   
 

 و تقززززتُ إلززززی شززززمّ البنفسززززت و ا س    

 و نشزززربها فزززی البیزززت سزززرَّا مزززن النزززاس  
 

 (22: 8332)ابونواس، 

 جانم به فدایت، هوس باده دارم و میل بوییدن بنفشه و یاس.

ریم و به خانه برویم و پنهان از مردم بزاده  توانی امروز با من همراه شوی، تا زهد را کنار گاا آیا می

 نوشیم؟

 خاقانی:

 مززی خززور کززه جهززان حریززف جویسززت 

 بزززززر عزززززیش زدنزززززد نزززززا  عزززززالم  

 از زهزززد کنزززاره جزززوی کزززاین وقزززت   
 

 آفزززززاق ز سزززززبزه تزززززازه روی اسزززززت    

 اکنززززون کززززه بهززززار نافززززه بززززوی اسززززت

 وقززززت طززززرب و کنززززار جززززوی اسززززت 
 

 (233: 8941)خاقانی، 

 داند: بهشت این دنیا میابونواس در بیت زیر باده را 
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 فززنحن و إن لززم سززکن الخلززد عززاجلاً     
 

 فمزززا خلزززدنا فزززی الزززدهر إلا رحیقهزززا     
 

 (812: 8332)ابونواس، 

 ی ما در این جهان بهشت ماست بگاار تا به آسانی ما را به بهشت راه ندهند. باده

 دهد. می داند و جوی باده را بر جویبار بهشت ترجیح و خاقانی دل انسان را به بهشت می

 بززه جویبززار بهشززتت چززه کززار خاقززانی!    
 

 دل تززو بززاغ بهشززت اسززت، جززوی بززاده بیززار 
 

 (328: 8941)خاقانی، 

 

 گیری نتیجه

تسلط و مهارت خاقانی بر ابداع الفاظ و ابتکار معانی و آشنایی وی بزر ادبیزات فارسزی و عزرب بزر      

از جمله بحتری و ابونزواس  هیق کس پوشیده نیست، بی تردید وی در دیوان شاعران بزر  عرب 

تفحص داشته است، اما نکته مهزم و قابزل توجزه در مبزاحثی کزه عنزوان شزد، تأثیرپزایری وی در         

باشد.از میان  ی ایوان مداین از شعرای ما قبل خود از جمله خیام، بحتری و ابونواس می سرودن چامه

، بلکزه از جهزاتی وجزوه    این شاعران بزر  شعر، ابونزواس نزه تنهزا قزدمت تزاریخی بیشزتری دارد      

ی ایوان مداین خاقانی دارد، زیرا در شعر هر دو، احساسات وطن پرستانه  اشتراک بیشتری با قصیده

شود و هر دو با دیدن شکوه و عظمت این کار عظیم، خود و دیگران را به عبرت پزایری   دیده می

بزه دلیزل اینکزه ایرانزی الاصزل      باشد  ی خلفای بغداد می نمایند ابونواس با این که پرورده دعوت می

ی ایزوان مزداین    کنزد. امزا در چکامزه    باشد در اشعار دیگرش نیز به پادشاهان ساسانی افتخار مزی  می

پزردازد، در ثزانی یکزی از     بحتری، وی اولاً با دیدن این کار، به تسکین روحیات درونی خزود مزی  

ی بحتری قابل  ته نماند که قصیدهعلاقه های وی، توصیف اماکن دیدنی و تاریخی بوده است. نا گف

تحسین و ستایش است، چرا که با وجود این که شاعری غیر ایرانی بوده است به زیبایی، این کزار  

ی ایزوان مزداین خاقزانی هزم احساسزات وطزن        عظیم را به تصویر کشیده است. بنابراین در قصزیده 

 شود. ی عبرت پایری دیده می پرستانه و هم روحیه
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